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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (3 رازف 412 ی صفحه -5 رازف  412ی ت )صفحهمبحث نیّ

  در اواخر کار مرحوم نوّاب صفوی و یارانش که دولت در پی دستگیری آنها

بود، سه شب نوّاب و خلیل طهماسبی و سیّد عبدالحسین و سیّد محمّد واحدی 

توانست آنها ی توانش نمیی ما در دولاب مخفی بودند و دستگاه با همهدر خانه

آمدند ولی شب سوم را من نیّت کردم خودم را پیدا کند. دو شب اوّل را خودشان 

مهمانشان کنم، لذا سر راه گوشت گرفتم و به منزل آمدم وگفتم به سیخ بکشند 

هایم کباب درست کنم. ابتدا و منقل را هم آتش کنند و بدهند بالا تا برای مهمان

که وارد اتاق شدم نوّاب و همراهانش قصد داشتند به جای دیگری بروند؛ ولی 

فهمیدند من علاقمندم شب را مهمان من باشند، نوّاب به بقیّه گفت: حالا  وقتی

مانیم. من با نیّت اینکه چهار نفر از که حاج آقا نظرشان این است، ما هم می

مهمان من هستند، سَرَم را پایین انداخته بودم و مشغول آماده  اصحاب ائمه

مثل  ا اصحاب امام حسینگفتم که اینهکردن سفره و غذا بودم و با خودم می
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هایشان را اند. نوّاب و رفقایش اسلحهزهیر و بریرند که امشب مهمان من شده

ها من را اذیّت کردند و مواظب هم بودند که سر و صدای سِلاحتمیز و آماده می

گفتند: این چیست که آدم در رختخواب بمیرد؟ خوب است نکند و با یکدیگر می

. من هم به آنها گفتم شما دنبال این هستید که سه آدم ترق ترق کشته شود

چهار نفر را بکشید؛ ولی من در پی این هستم که یک نفر زنده نماند و همه 

های شب ی خدا خودنمایی کند. نیمهبمیرند تا کسی باقی نماند که در برابر جلوه

م دو زیر باران نوّاب و رفقایش رفتند. یکی دو روز بعد وقتی من در منزل نبود

را محاصره و تفتیش کردند.  ی ما ریختند و خانهکامیون مأمور نظامی به خانه

اید؟ ی ما ریختهی آنها بود پرسیده بود چرا به خانهمادرم از سرهنگی که فرمانده

گردیم. مادرم لرزید گفته بود دنبال دزد میهایش میکه دستسرهنگ در حالی

ای که من و این دخترانم هستیم، من ید در خانهکنبود شما فکر میهم به او گفته 

دهم؟ بعد از اینکه چیزی پیدا نکردند، مأموران برگشتند. غرض اینکه دزد راه می

ی کارهای خیری که از اولّ توان کرد. با نیّت در همهبا نیتّ کارهای بزرگ می

 شد.توان شریک شود میخلقت تا انقراض عالم در تمام عالم انجام شده و می

 

در اواخر کار مرحوم نوّاب صفوی و یارانش که دولت در پی دستگیری آنها بود، 

سه شب نوّاب و خلیل طهماسبی و سیّد عبدالحسین و سیّد محمّد واحدی در 

توانست آنها را ی توانش نمیی ما در دولاب مخفی بودند و دستگاه با همهخانه
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مند های سلحشورِ غیور و غیرتهارتباط رزمندی قشنگ خاطرهاین عبارت  اوّلا  پیدا کند.

دو شب اوّل را خودشان آورد. را به یاد می بالله، حاج آقای دولبیدینی با عارف

آمدند ولی شب سوم را من نیّت کردم خودم مهمانشان کنم، لذا سر راه گوشت 

گرفتم و به منزل آمدم وگفتم به سیخ بکشند و منقل را هم آتش کنند و بدهند 

ت است. دو شب اوّل خودشان بحث نیّ هایم کباب درست کنم.بالا تا برای مهمان

ت کردم که آنها را امّا شب سوم من نیّ ؛قدمشان روی چشم آمدند مهمان شدند ؛آمدند

ابتدا که وارد اتاق شدم نوّاب و همراهانش قصد داشتند به جای مهمان کنم. 

م شب را مهمان من باشند، نوّاب دیگری بروند؛ ولی وقتی فهمیدند من علاقمند

مانیم. من با نیّت به بقیّه گفت: حالا که حاج آقا نظرشان این است، ما هم می

مهمان من هستند، سَرَم را پایین انداخته  اینکه چهار نفر از اصحاب ائمه

گفتم که اینها اصحاب بودم و مشغول آماده کردن سفره و غذا بودم و با خودم می

نداشتم که  کاریاند. مثل زهیر و بریرند که امشب مهمان من شده امام حسین

 ت کرده بودم که چهار نفر از اصحاب اباعبداللهگونه نیّ اینها کی هستند در دلم این

کردند هایشان را تمیز و آماده مینوّاب و رفقایش اسلحهامشب مهمان من هستند. 

اذیّت نکند و با یکدیگر  ها من راو مواظب هم بودند که سر و صدای سِلاح

گفتند: این چیست که آدم در رختخواب بمیرد؟ خوب است آدم ترق ترق  می

. من هم به آنها گفتم شما دنبال یعنی به آنها شلیک کنند و شهید شوند کشته شود.

ی ضدّ دین  های برجسته یعنی ظالمان و چهرهاین هستید که سه چهار نفر را بکشید؛ 
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من در پی این هستم که یک نفر زنده نماند و همه بمیرند تا  ولی و ضدّ متدینین.

شما می خواهید سه، چهار ی خدا خودنمایی کند. کسی باقی نماند که در برابر جلوه

کسی در برابر خدا جلوه و  ی خلق به موت نائل شوند. خواهم همه نفر را بکشید امّا من می

نوّاب و رفقایش رفتند. یکی دو روز  های شب زیر باراننیمهخودنمایی نداشته باشد. 

 ی ما ریختند و خانهبعد وقتی من در منزل نبودم دو کامیون مأمور نظامی به خانه

ها  شب همرزمانشاز هر طریقی بو برده بودند که نوّاب و را محاصره و تفتیش کردند. 

ی  در خانهدو کامیون نظامی ریختند شوند. به همین دلیل  آیند و مخفی می به اینجا می

ی آنها مادرم از سرهنگی که فرماندهما و تمام خانه را گشتند تا آنها را پیدا کنند. 

هایش  که دستاید؟ سرهنگ در حالیی ما ریختهبود پرسیده بود چرا به خانه

بود شما فکر گردیم. مادرم هم به او گفته لرزید گفته بود دنبال دزد میمی

دهم؟ بعد از این دخترانم هستیم، من دزد راه می ای که من وکنید در خانه می

کارهای بزرگ  موران برگشتند. غرض اینکه با نیّتاینکه چیزی پیدا نکردند، مأ

ی کارهای خیری که از اوّل خلقت تا انقراض عالم در توان کرد. با نیّت در همهمی

ی ه جلسهای است کاین نکته توان شریک شد.شود میتمام عالم انجام شده و می

تواند با نیّت کارهای خیلی بزرگ انجام دهد. خدا م. انسان مییقبل مفصّل صحبت کرد

شود. سرت را دهد با نیّت چقدر بزرگ میکارهای معمولی که انجام میهمین داند می

کنم. لقمه دهانت را شانه می محمّدکنی، نیّت کن و بگو سر یکی از ایتام آلشانه می

گذارم. خودت با خودت داری کار می بیتلقمه دهان یتیمی از اهلگذاری، بگو می
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ی کارهای خیر اوّلین و داند آن کار چقدر اثر دارد. با نیّت در همهکنی؛ امّا خدا میمی

شود شریک شد. اگر شما کاری را دوست داشته باشی، نیّت و قصد انجام کاری آخرین می

ی عملت ثبت و انجامش را نداشته باشی، آن عمل در نامهرا داشته باشی؛ ولو عملاا امکان 

 شود پیشرفت کرد.شود. با نیّت خیلی سریع میهای آن در وجودت محقّق میسازندگی

 ی ها با دل و جان و نیّتش در آسمان چهارم بین همهشب حضرت امیر

به در گرفت و کرد و با بدنش هم نان و خرما به دوش میمخلوقات رزق تقسیم می

کرد. تو هم دوکاره باش، هم با نیتّت کار کن برد و تقسیم میی نیازمندان میخانه

 (8446) .هم با بدنت

ی خادمه آمد و با حضرت کار داشت. فضّه ی امیرالمؤمنینعباّس به خانهبار ابنیک 

مان عبّاس پرسید4 علی منزل هست؟ فضّه گفت4 نه، علی نیست. علی به آسدم در آمد. ابن

است؛  عباّس خودش شاگرد امیرالمؤمنینچهارم رفته تا رزق خلق را تقسیم کند. ابن

 امّا شاگرد علم ظاهری ایشان است؛ مثل مقداد، کمیل، سلمان و اباذر شاگرد معارف

عباّس گفت4 مقداد، هر نبود. ظاهراا از مقداد نقل شده که ابن امیرالمؤمنین باطنی

داشتی از من بپرس. مقداد هم به او گفت4 تو هم هر وقت از  وقت از تفسیر قرآن سؤالی

به امام  وبمنس 1 « وِيلُُ تَْ   وَ بطَْنُهُ   تنَِْْيلُُ   ظَهْرُهُ »تأویل قرآن سؤالی داشتی بیا و از من بپرس. 

؛ امّا باطن قرآن ندکن میتفسیر آن را است که ظاهر قرآن، تنزیل قرآن است،  باقر

اهل تنزیل و اشخاصی که به ظاهر قرآن متوقّفند راه به جایی  لذا تأویل قرآن است.

                                                 

 .92 ص ،99 ج بحار، مجلسی،  و 691 ص ،72 ج الشیّعه، وسائل حرّعاملی، شیخ. 1
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عباّس در قید حیات ظاهری بود؛ امّا در کربلا نبود. تاریخ ی عاشورا ابنبرند. در واقعه نمی

خواند و ی اِسرا را میعبّاس آیات سورهی عاشورا ابنکه بعد از واقعهاست نقل کرده 

ی عاشورا را از ورد که چرا توفیق بودن در صحنهخگریست و حسرت میهای می های

را نصیحت عاقلانه کرد که به کربلا نرو.  اباعبدالله عبّاسابندست داده است. 

أیید کردند؛ امّا عبّاس را تهای ابندر عین اینکه منطقی و عاقلانه بودن حرف اباعبدالله

رفت که عقل به آن وادی راه یبا عشق و محبّت راه م اباعبداللهچون  به کربلا رفتند؛

ی خادمه گفت4 نه، علی به آسمان چهارم هست؟ فضّه عبّاس پرسید4 علیندارد. ابن

عباّس احساس کرد که فضّه راجع به حضرت رفته که رزق خلق را تقسیم کند. ابن

را دید. گفت4  عباّس حضرت علیکند. فردا صبح که ابنخیلی بلندپروازی می علی

یا علی دیشب در منزل آمدم، خانه نبودید. از فضّه پرسیدم، گفت4 علی رفته آسمان 

سمان چهارم رزق خلق چهارم رزق خلق را تقسیم کند. حضرت فرمودند4 بله، رفته بودم آ

کند و در ظاهر ی خلق را تقسیم میدر باطن هستی رزق همه لذا علی را تقسیم کنم؛

برد و با دست خود ی فقرا و ایتام میکشد و نان و خرما به در خانهدوش می انبان به عالم

هر دو کاره است. یاد بگیرید.  گذارد. علیهای یتیم نان و خرما میدر دهان بچّه

گونه باشد؛ هم با نیّت و باطن و هم با ظاهرش راه برود و کار باید این بیتدوست اهل

رود. لذا فرمود4 به دنبال موالیان خود راه می بیت هلکند. هر دو کاره باشد. دوست ا

تو هم دوکاره باش. هم با نیّتت کار کن هم با بدنت. سعی کن کاری که خدا جلوی راهت 

و در دسترست قرار داده و برایت پیش آورده را با بدنت تمام عیار انجام دهی. هزاران و 
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وجود داشته و خواهد داشت که انجام آن میلیاردها کار خوب از اوّل خلقت تا قیام قیامت 

 در دسترس و توان تو نیست؛ با نیّتت در انجام آنها شریک شو.

 دمدنیّت مثل نِی تو خالی است. اگر نیّت خالص و خوب شود خدا در آن می. 

(11433) 

شود با آن نِی زد. چون درونش خالی است، آوای دلنشین و نی پُر باشد نمی داخل اگر 

وقتی درونش د؛ داخل نی خالی است و مان نی می ت مثلنیّشود. آن شنیده می حزین از

های دلنشین و جانگذاز دمد و نالهگذارد و در آن میخالی شد نایی نِی را بر لب خود می

 4به قول شاعرشود، از نِی شنیده می

 وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی                    ناله وا ماند گر ز لب جدا ماند نِی ز

تر است. عبد در قبال عمل، هیچ درون نِی خالییعنی تر باشد؛ هرچه نیّت خالصبنابراین 

دمد. در عمل خالص، فعل، خواهد. اگر نیّت خوب و خالص شد خدا در آن میچیز نمی

از عملی که انجام داده دنبال  فعلِ عبد نیست؛ فعل خداست. هیچ قصد و غرضی ندارد؛

م4 اوّل مسیر سلوک یی اوّل که بحث نیّت را شروع کردیم، گفتهیچ چیز نیست. جلسه

 اللهقربةالیدهی نیّتت را دقیق و تصحیح کن. با نیّت درست انجام بده. کاری که انجام می

مرتّب خالص  انجام بده. شرط صحّتِ عمل در اوّل راه، نیّت قشنگ داشتن است؛ امّا نیّت

زند؛ لذا از این به بعد، فعل، فعلِ عبد شود تا جایی که بدون نیّت عمل از او سر میمی

زند. زبانش زند. کار خداست که از او سر مینیست، فعل ربوبی است که از او سر می

  زند حرف خود او نیست به قول شاعر4حرفی که می الله است،لسان

 گویماند         آنچه استاد ازل گفت بگو میدر پس آینه طوطی صفتم داشته
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زند. در رابطه دستش دست خودش نیست، یدالله است؛ لذا فعل و کار خدایی از او سر می

کند، مگر خدا در آسمان چهارم رزق تقسیم می ی قبلی که امیرالمؤمنینبا جمله

نُ قسََ »نگفت4  تهَمُْ فِ نََْ نيْا مْنا بيَنْهَمُْ مَعيش َ ما که خدا هستیم معیشت خلق را تقسیم  2«الحَْياةِ الدُّ

شود. چون نیّت خیلی خالص انجام می دست امیرالمؤمنینکنیم؛ امّا این کار بهمی

شود؛ فعل عبودی و بنده نیست. در عبادت هم اگر نیّت به این شد، فعل، فعلِ ربوبی می

خواند؛ ولی بنده نیست ود. بنده نماز میی خلوص برسد، عبادت، فعل بنده نخواهد بمرتبه

گوید. خواند، خداست که با زبان بنده حمد، تسبیح، تکبیر و تهلیل خود را میکه نماز می

هوش و نقش باره بیخواندند یکنماز میقریب به این مضمون داریم که امام صادق

 چه شد؟ حضرت اللهزمین شدند. بعد که به هوش آمدند. اصحاب عرض کردند یابن رسول

ای را تکرار کردم. در روایت تصریح نشده کدام آیه بوده است. احتمال فرمودند4 در نماز آیه

ينِ »اند که داده تَعيُ » یا 3«مالِِِ يوَْمِ الدِّ كَ نسَ ْ كَ نعَْبُدُ وَ اِيّا تکرار  یقدربهرا  ای بوده باشد. آیه 4«اِيّا

ی آیه اینکه مستقیماا آن آیه را از لب و زبان گویندهتا  5 «حتی سمعته عن قائل مشافهة»کردم 

گونه شد پیکر جسمانی من تاب نیاورد و در برابر تجلّی حضرت حق شنیدم. وقتی این

                                                 

 .27 ی آیه زخرف، ی سوره. 2

 .4 ی آیه حمد، ی سوره. 3

 .5 ی آیه حمد، ی سوره. 4

ي اوَْجَبَ مَ انََّ » مشابه: حدیث. 5 ِ ئِلَ مَا الََّّ ا أفَاَقَ س ُ ادِقَ ع كََنَ يتَْلوُ القُْرْآنَ فِِ صَلََتهِِ فغَُشَِِ علَيَْهِ فلَمََّ ََ ما مَعْناهُ مَوْلانََ الصا ُ اِليَْهِ فقَا ُُ ْْ اا ا انتْهََ

عْتُها َّنِِ سَمِ ٍَ كََنَ ُْ اِلى اا رُ آيّتِ القُْرْآنِ حَتیا بلَغَْ ُْ اُكَرِّ ْ نْ انَْزَلهَا ما زلِ  نوری، محدث و 59 ص ،42 ج بحار، مجلسی، ؛«مُشافهَةًَ مِمَّ

 .602 ص ،4 ج الوسائل، مستدرک
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الله است، خود صاحب خواند. کلامهوش شد. دیگر بنده آیات قرآن را در نمازش نمی بی

شود؛ لذا وقتی عبد از اینجا میگونه کند. نیّت که خالص شد اینکلام، کلام را جاری می

َّما »گیرد. این همه قرآن تأکید کرد4 سردرآورد فردای قیامت هم پاداش عملش را نمی اِن

زَوْنَ ما كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ  زَوْنَ اِلاا ما كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ » و 8«تُُْ گونه آیات که شما فردای و امثال این 7«وَ ما تُُْ

وَ ما »قیامت جزای عملتان را خواهید گرفت؛ امّا راجع به یک گروه استثناء کرد و فرمود4 

زَوْنَ اِلاا ما كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ  شما جز جزای عمل خود را فردای قیامت  6 «؛اِلاا عِبادَ اِلله المُْخْلصَيَ تُُْ

ص که آنها جزای عمل خودشان مگر بندگان مخلَ  «مُخْلصَيَ اِلاا عِبادَ اِلله الْ »کنید دریافت نمی

کنند. مخلَص کسی است که وجودش خالص شده است. مخلِص کسی را دریافت نمی

ی صافات تأکیدهای خاصّی راجع به بندگان است که عملش خالص است. در سوره

دش مخلصَ، کسانی که وجودشان خالص شده است وجود دارد. دیگر غیر خدا در وجو

نیست، نه اینکه در عملش دنبال غیر خدا نیست، بلکه بالتر از آن در وجودش اصلاا غیر 

کند خودش، خدا نیست. کسی است که خدا او را خالص کرده است. مخلصِ سعی می

خداست، خالص کرده  خودش را خالص کند. مخلصَ کسی است که خدا او را از هرچه غیر

زَوْنَ »است. فرمود4  چرا؟ چون عمل عبد مخلصَ  «؛اِلاا عِبادَ اِلله المُْخْلصَيَ اِلاا ما كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ وَ ما تُُْ

داند چه جزایی خواهد داشت! اصلاا جزای عمل ندارد، خدا، عملِ خودش نبود؛ خدا می

                                                 

 .61 ی آیه طور، ی سوره و 2 ی آیه تحریم، ی سوره. 8

 .29 ی آیه صافات، ی سوره. 7

 .40 و 29 ی آیه صافات، ی سوره. 6
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بوُ »شود. فعل او نیست، فعل ربوبی است که از او صادر می َّةُ جَوْهَرٌ كُنْههُاَ الرُّ عبودیت  9«بِيَّةُ العُْبُودِي

شود. این همه کم جمع میگوهری است که کُنه آن ربوبیت است. بنابراین بساط نیّت کم

به یعنی کند؛ راجع به نیّت بحث کردیم و خدا آخر این فصل بساط نیّت را هم جمع می

 نیّت از او سر بزند. جایی برسد که فعل بی

 خالص کاری است که انجام کند. عمل خلوص که آمد نیّت را منتفی می

 (19424)ی آن در پی غرض و نیّتی از طریق انجام آن عمل نباشد.دهنده

دهم که به فلان چیز برسم. وقتی وجودت خالص شد دنبال نیّت یعنی کار را انجام می

خواهی به هیچ چیزی برسی. عمل خالص کاری هیچ چیز نیستی. دیگر با این عمل نمی

آن در پی غرض و نیّتی در پی انجام آن عمل نباشد؛ مثل گل که  یاست که انجام دهنده

شود. گل نیّت نکرده که محیط را معطّر کند و به دیگران بوی خوش عطرش پخش می

ده شود. تابلوی نقّاشی زیبا نیّت نکربرساند. نه! گل است و طبیعتاا بوی عطرش پخش می

ت بصری برساند. تابلوی زیبا، کند و به دیگران لذّ ی خود که چشم دیگران را خیره

نیّت از او سر خیزد؛ فعل بیرسد که نیّت از وجودش برمیزیباست. عبد به جایی می

بین عبادت و طاعت فرق است. اوّل راه سالک شود.  گونه می یعنی وجودش اینزند.  می

به انجام باید عبادت کند. عبادت عملی است که انسان با زور و تکلّف و فشار خود را وادار 

جا دهد، حج بهدهد، زکات میگیرد، خمس می خواند، روزه میکند، نماز میآن می

کند. با تقلّا و زور و تلاش خود را کند، امر به معروف و نهی از منکر میآورد، جهاد می می

                                                 

 .2 ص ،7 باب ، صادق امام به منسوب الشرّیعة، مصباح. 9
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کند. تا وقتی واداشتن خویش به کاری است، عبادت است که وادار به انجام این کارها می

ی دوم ی اوّل راه است که اهل عبادت است و باید عبادت کند؛ امّا در نیمهه نیمهمربوط ب

َّكَ »شود. فرمود4 شود؛ وقتی به موت رسید عبادت تمام میراه، عبادت تمام می وَ اعْبُدْ رَب

ربّ خود را عبادت کن تا به یقین برسی. به یقین که رسیدی عبادت  11«تِيَكَ اليَْقيُ حَتیا يَّْ 

ی او گیرد؟ نه العیاذبالله؛ یعنی دیگر نماز و روزهخواند، روزه نمیشد. یعنی نماز نمی تمام

زند، نه عبادت نیست، طاعت است. طاعت چیزی است که با طوع و رغبت از انسان سر می

ی اوّل باید خود را وادار کنی ولو شده با اکراه نماز بخوانی. با زور و تحمیل و اکراه. نیمه

زند؛ لذا دیگر عبادت نیست. عبادت تمام وم با طوع و رغبت عمل از تو سر میی دنیمه

شد. عبادت تا موت است. به موت که رسیدی دیگر عبادت نیست، طاعت است. فرق 

را غلط فهمیدند. نماز  مسأله ین است. برخی از صوفیّه و امثال آنهاعبادت و طاعت ا

َّكَ حَتیَّ يأَْتِيَكَ اليَْقيُ  وَ »گوید گیرد و میخواند، روزه نمی نمی ایم؛ لذا ما اهل یقین شده «اعْبُدْ رَب

دیگر نماز و روزه بر ما واجب نیست. از همین جا معلوم است که اهل یقین نشدی. تو اهل 

خواند؟ نه! تا رسیدن به اهل یقین نبود که نماز می یقین شدی؛ امّا امیرالمؤمنین

عت است؛ چون دیگر فعل، فعلِ خود عبد نیست. تا وقتی موت عبادت و از موت به بعد طا

دهی، عبادت است؛ ولی وقتی فعلت فعل فعل خودت است و با تلاش و تقلّا انجام می

کند. عمل خالص کاری ربوبی شد، طاعت است؛ پس خلوص که آمد نیّت را منتفی می

نباشد. خود به  ی آن در پی غرض و نیّتی از طریق انجام آن عملاست که انجام دهنده
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شود؛ هیچ قصد و خود از او عمل سر بزند؛ مثل گل خوشبویی که عطرش پخش می

 تقلاّیی در این گل نیست. گل است و گل هم این شکلی است و عطر دارد.

 غرض سر زده است. خدا نه محتاج بود که برای رفع آنچه از خدا سر زده بی

در امان ماندن خود دست به کاری  احتیاجش کاری کند و نه ترسیده بود که برای

ها و زند، یکی دیوانهغرض سر میبزند. در بین آدمیان هم از دو گروه فعل بی

 (23456)یکی هم اشخاص دانا و کامل.

دهیم که به سودی برسیم یا محرّک ما یا جلب نفع و یا دفع ضرر است. کار را انجام می 

، سائقای است که عل مخلوق به گونهگونه است. فضرری متحمّل نشویم. مخلوق این

هایی است که دارد. ولی خدا نه محتاج بود که ها یا طمعاش ترسمحرّک و انگیزاننده

برای رفع احتیاجش کاری کند و نه ترسیده بود که برای در امان ماندن خود دست به 

 به چیزی بیرون از خودش  خواهدینمکاری بزند. پس فعل خدا غرضی زائد بر ذات ندارد. 

محفوظ بماند. اصلاا بیرون خدا معنی ندارد. غیر خدایی  برسد یا از چیزی بیرون از خودش

وجود ندارد. بیرون وقتی است که شیء محدود باشد. وقتی این اتاق محدود به این 

نهایت شود عنوان بیرون این اتاق قابل تصوّر است. وقتی اتاق بیدیوارهاست، جایی به

توانید تصوّر کنید؟ اگر بگویید اینجا بیرون اتاق عنوان بیرون اتاق میدر عالم بهجایی 

نهایت بودن اتاق تعارض پیدا است، اتاق قبل از این نقطه تمام شده است؛ پس با بی

نهایت شد، آیا هستی دومی قابل تصوّر است؟ اگر گفتید چیزی کند. هستی وقتی بی می

غیرتش غیر  »اید. غیری وجود ندارد. گفت4او را محدود کردهغیر از او وجود دارد هستی 

كَن اللّا و لم يكن معه » غیری در جهان وجود ندارد، لذا در روایات داریم4 . «در جهان نگذاشت
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گونه است؛ الن هم همین 11« كما كَن  و الان»خدا بود و با خدا هیچ چیز نبود و فرمود4  «ء شي

غیری وجود ندارد که از غیر ترسیده باشد یا به غیر  خدا هست و غیر خدایی نیست.

دهد متّعال غرض زائد بر ذات ندارد. از رهگذر کاری که انجام میمحتاج باشد. خدای

دهد، اگر کند، رزق، حیات، علم و قدرت میدنبال هیچ چیز نیست. اگر خلق می

غرض است. آنچه از کند غرض زائد بر ذات ندارد. فعل خدا، فعل بیبخشد، هرچه می می

غرض سر در بین آدمیان هم از دو گروه فعل بیاست. غرض سرزده خدا سر زده بی

ی تابستان ای چلّهمثلاا دیوانه ها و یکی هم اشخاص دانا و کامل.زند، یکی دیوانهمی

غرض است. من و شما پالتوی کلفتی پوشیده و سر ظهر زیر آفتاب داغ نشسته، فعلش بی

غرض است. آنها هم دنبال کنیم. اهل کمال و معرفت هم فعلشان بیکار را نمیباشیم این 

زند. دنبال چیزی نیستند، این کاره غرضی نیستند. فعل به طور طبیعی از آنها سر می

اند. هر صفتی که الله شدهاند. هیچ غرض و نیّتی در فعلشان ندارند. متخلّق به اخلاقشده

نةٌَ » اگر شود.کند و دارای آن صفات میامل تجلّی میمتّعال دارد در عبد ک خدای لا تأَْخُذُهُ س ِ

صفت عبد کامل خداست. این  13«الحَْيُّ القَْيُّومُ » صفت عبد کامل خداست؛ اگراین  12«وَ لا نوَْمٌ 

فرمودند4  بیت خوانید، صفات عبد کامل است. خود اهلت در قرآن میهر چه صفا

نُ » نِٰ   اِلله[]وَ   نََْ َ  »قرآن فرمود4  14« الاسَْماءُ الحُْس ْ ُ المَْثلَُ الا  18«نَن امثاَ العليا»فرمودند4  15«علْىَُ

                                                 

 .727 ص ،69 ج البلاغة، نهج شرح فی البراعة منهاج ،خویى هاشمى. 11

 .755 ی آیه بقره، ی سوره. 12
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هستیم. حی، قیّوم، رزّاق، غفّار، توّاب،  بیتخدا ما اهل علیای امثالحسنی و اسماء

هستند. عبد از اینجا سر در  هستند. اینها اسماءاللهبیترحیم، مُحیی و ممُیت اهل

دهد؛ اصلاا خاطر محرّک بیرونی انجام مینه اینکه این کار را به لذا این کاره است؛آورد، می

زند بدون آورد. فعل از او سر می طبیعتش این است. عبد در مسیر کمال از اینجا سر درمی

بخشد؛ چون بخشنده شود. اگر میگونه میاینکه هیچ غرض زائد بر ذات داشته باشد. این

کند؛ چون جواد و کریم است، نه بخشد تا به چیزی برسد. اگر انفاق میاینکه میاست نه 

دست آورد. این کمال عبد است که به اینجا کند تا از این رهگذر چیزی بهاینکه انفاق می

 الله شود.برسد؛ متخلّق به اخلاق الله و متصّف به صفات

 

اهُما صَلِّ  مْ  علَىٰ الَل دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ َِ مُحَمَّ دٍ وَ آ  مُحَمَّ

                                                                                                                                               

مَةُ التَّقْوَى  نُ نََ ». 18  .221 ص ،61 ج بحار، مجلسی، ؛ « لىٰ عْ لاَ اْ   وَ المَْثلَُ   الهُْدَى  وَ سَبِيلُ   كََِ


